
 ما تمامش می کنیم
نگاهی به کتاب »ما تمامش می کنیم « اثر »کالین هوور«

حیدر کاسبی -کتاب »ما تمامش می کنیم« 
آمریکایی،  نویسنده  ــوور«  ه »کالین  نوشته 
داستانی است با محوریت درام که بیش از هر 
چیزی می خواهد به مخاطبش یادآوری کند، 
زندگی به شکل عجیبی غیر قابل پیش بینی 
است و همان قدر که بسیاری از چیزها بر اثر 
اتفاق به دست می آید، همان قدر هم می تواند 

در معرض از دست رفتن باشند.

خلاصه داستان این است که » لیلی« شخصیت 
اصلی داستان در اوج ناامیدی با مردی آشنا می 
شود که او را به زندگی برمی گرداند و درست در 
لحظه های آخری که فکر می کند همه چیز تمام 

شده است نقطه امیدی در دلش زنده می شود:
» یک پایم را روی پشت بام گذاشته ام و از طبقه 
دوازدهم خیابان های بوستون را تماشا می کنم ، 
نمی توانم به مرگ فکر نکنم ، نه ، نه در مورد خودم 
، زندگی را آن قدر دوست دارم که بخواهم ادامه 
اش بدهم.«» کالین هــوور« عــلاوه بر این که 
روایت جذاب و عامه پسندی را برای داستان 
برگزیده است چنان فرم روایتش را متفاوت و به 
دور از کلیشه های معمول انتخاب کرده است 
که مخاطب خاص را هم دلزده نمی کند و این 
به خوانش کتاب کمک کرده است:» امروز بعد 
از سخنرانی ام در مراسم خاکسپاری بلافاصله 
یک بلیت هواپیما به مقصد بوستون گرفتم و 
اولین پشت بام بلندی که می توانستم پیدا کنم 
را تصاحب کردم ، من هیچ قصدی برای این که 
خودم را از این بالا پرت کنم ندارم ، فقط برای 
این به اینجا آمدم که نیاز به هوای تازه و سکوت 
داشتم.«این تضاد بین مرگ و زندگی که راوی 
داستان با توصیف بلندترین ساختمان شهر 
که هم می تواند باعث وحشت سقوط شود و 
هم هوای تازه را به ذهن متبادر می کند ، نقطه 

عطف یک متن می تواند باشد در داستانی بلند 
که خواننده اش را دچار ملال نکند و او را به ادامه 
روایت تشویق کرده باشد.»ما تمامش می کنیم« 
از آن دست کتاب هایی است که در عین ناامیدی 
سرشار از امید و با تمام تلخی پر از شور زندگی 
است.به عبارتی کتاب نه سیاه است و نه سفید، 
بلکه یک شادی و غم توامان را در خود نهفته دارد و 
نویسنده اش بیشتر از آن که یک خوش  بین کاذب 
باشد یا به شکلی افراطی به بدبینی دچار باشد، 
یک نویسنده واقع بین است و آنچه روایت می 

کند خود زندگی است با چاشنی خیال ، و گاه به 
شکلی رویاپردازانه قصه را دنبال می کند:» قبلًا 
بهترین روش تخلیه خشم برای من باغبانی بود، 
هر وقت دچار استرس می شدم به حیاط خلوت 
می رفتم و هر گیاه هرزی که پیدا می کردم، بیرون 
می کشیدم، اما حالا ....« این نکته را هم باید در 
نظر داشت که نویسنده داستان یک زن است و 
اگر قرار باشد اصالت و هویتی در متن جلب توجه 
کند بایستی رگه هایی از زنانگی در اثر برجسته 
باشد که هست :»_ بسیار رویایی ست، این که 
در خانه ای زندگی کنی که روی یک ساختمان 
بنا شده است._ من به این فکر نکرده بودم ، اگر 
آن جا مال من بود پشت بامش را باغچه می کردم 
،ایــن طــوری می توانستم جایی بــرای آرامش 
داشته باشم.. .«همین که قهرمان داستان »ما 
تمامش می کنیم« یک زن است خود می تواند 
دلیلی باشد بر هویت اثر؛ اما نکته قابل توجه تر 
داستان این است که به دور از هر گونه تعصبی با 
این که رگه هایی از زنانگی در کتاب موج می زند 
به نظر می رسد نویسنده کتاب تلاش کرده است 
که از فمینیست گرایی مصون بماند و خودش را 
از قضاوت منتقدان تبرئه کند.کتاب »ما تمامش 
می کنیم« در ایران با چندین ترجمه منتشر شده 
است که یکی از آن ها ترجمه آرتمیس مسعودی 
است و توسط نشر آموت در سال ۲۰۱۶ میلادی 
منتشر شده است.یکی از افتخارات »کالین 
هوور« برنده جایزه بهترین کتاب » گودریدز« در 
بخش رمان و داستان عاشقانه در سال ۲۰۱۶ 
است؛ از جمله کتاب های دیگر این نویسنده می 
توان به »بسته« ،»عقب نشینی« و »این دختر« 
اشاره کرد که جوایز و افتخارات زیادی را برای 

»کالین هوور« به ارمغان آورده است.
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حافظ
 

بتی دارم که گِرد گل ز سُنبل سایه بان دارد
بهارِ عارضش خطّی به خونِ ارغوان دارد
غبارِ خط بپوشانید خورشیدِ رُخَش یا رب

بقایِ جاودانش ده، که حُسنِ جاودان دارد
چو عاشق می شدم گفتم که بُردم گوهرِ مقصود
ندانستم که این دریا چه موجِ خون فشان دارد
ز چشمت جان نشاید بُرد کز هر سو که می بینم
کمین از گوشه ای کرده ست و تیر اندر کمان دارد

ه افشاند ز گَردِ خاطرِ عشاق چو دامِ طُرِّ
به غَمّازِ صبا گوید که راِزِ ما نهان دارد

بیفشان جرعه ای بر خاک و حالِ اهلِ دل بشنو
که از جمشید و کیخسرو، فراوان داستان دارد

چو در رویت بخندد گُل، مشو در دامَش ای بلبل
که بر گُل اعتمادی نیست، گر حُسنِ جهان دارد

خدا را، دادِ من بِسْتان از او ای شَحنه مجلس
که می با دیگری خورده ست و با من سر گِران دارد
به فِتراک ار همی بندی خدا را زود صیدم کن

که آفت هاست در تأخیر و طالب را زیان دارد
ز سروِ قَدِّ دلجویت مکن محروم چشمم را

بدین سرچشمه اش بِنْشان که خوش آبی روان دارد
ز خوفِ هجرم ایمن کن اگر امّیدِ آن داری

که از چشمِ بداندیشان خدایت در امان دارد
چه عذرِ بختِ خود گویم؟ که آن عیّار شهرآشوب
ر در دهان دارد به تلخی کُشت حافظ را و شِکَّ

سعدی
 

خوش می روی به تنها تن ها فدای جانت
مدهوش می گذاری یاران مهربانت

آیینه ای طلب کن تا روی خود ببینی
وز حسن خود بماند انگشت در دهانت

قصد شکار داری یا اتفاق بستان
عزمی درست باید تا می کشد عنانت
ای گلبن خرامان با دوستان نگه کن

تا بگذرد نسیمی بر ما ز بوستانت
رخت سرای عقلم تاراج شوق کردی

ای دزد آشکارا می بینم از نهانت
هر دم کمند زلفت صیدی دگر بگیرد

پیکان غمزه در دل ز ابروی چون کمانت
دانی چرا نخفتم تو پادشاه حسنی

خفتن حرام باشد بر چشم پاسبانت
ما را نمی برازد با وصلت آشنایی

مرغی لبق تر از من باید هم آشیانت
من آب زندگانی بعد از تو می نخواهم

بگذار تا بمیرم بر خاک آستانت
من فتنه زمانم وان دوستان که داری

بی شک نگاه دارند از فتنه زمانت
سعدی چو دوست داری آزاد باش و ایمن

ور دشمنی بباشد با هر که در جهانت

ادبی

موسیقی

دولتمند خالُف، نوازنده و خواننده سرشناس 
تاجیکستان درگذشت. ازجمله مشهورترین 
آثار این خواننده می توان به قطعه »شاه پناهم 
بده ،خسته راه آمدم« در وصف امام رضا)ع( 

اشاره کرد.
ــدم/ آه  ــ »شـــاه پــنــاهــم بـــده ، خسته راه آم
نگاهم مکن ، غرق گناه آمدم /راه خراسان 
خراسان  خراسان چنان/شاه  چنین، ماه 
ببین ، بهر پناه آمدم/شاه خراسانی ام ، رستم 
دستانی ام/دست مــرا رد مکن ، بر در شاه 
آمــدم و...« شاید زمانی که محمود حبیبی 
کسبی شاعر این شعر پس  از سپری کردن 
ــای دلگیر بــه یــک بــاره تصمیم گرفت  روزهـ
به زیــارت امــام رضــا)ع( بیاید، فکرش را هم 
نمی کرد قــرار اســت شعری بنویسد که هم 
حال خــودش را بهتر کند و هم خواننده ای 
بــزرگ و خوش صدا مانند دولتمند خالُف 
را   آن  پرطنینش  صـــدای  بــا  تاجیکستانی 
بخواند و بسیاری از دوستداران زبان و ادبیات 
فارسی را در سراسر جهان تسکین دهد. او در 
اجراهای مختلف این اثر را می خواند و نوایی 
که از دلش برمی آمد لاجرم بر دل می نشست. 
تاجیکستانی  سبک  صاحب  خواننده  ایــن 
همکاری هایی با خوانندگان ایرانی داشت 
و با نگاهی مهرورزانه و البته سخت گیرانه به 
خلق آثاری با شعرهایی از بزرگان ادب پارسی 

می پرداخت.
۱۹۵۰ در روستای  دولتمند متولد ســال 
کوچک داغستان ناحیه شورآباد تاجیکستان 
ــود. اگرچه خــانــواده  او کــشــاورز بودند اما  ب
آشنایی پدر و مادرش بافرهنگ و ادبیات،او 
را در همان دوران کودکی شیفته ادبیات و 
موسیقی کرد. سال ها گذشت و دولتمند با 
تلاشی مثال زدنی به نواختن دوتار، قیچک 
و سه تار مشغول شد تا کار به جایی رسید که 
چیره دستی اش در نواختن و خواندن ،آوازه 
این هنرمند داغستانی را از تاجیکستان به 

گوش جهانیان رساند.
ــیـــات فـــارســـی و   تــســلــط دولــتــمــنــد بـــه ادبـ
سخت گیری هایش در انتخاب شعر زبانزد 
اهالی هنر تاجیکستان است. او با توجه به 
شعرهای  ــراغ  س به  عارف مسلکش  روحیه 
مولوی رفت و با تکیه گذاری های صحیح در 
موسیقی قدرت زبان و ادبیات فارسی و شعر 
کهن فارسی  را به اهالی موسیقی گوشزد 

کرد. زنده یاد استاد دولتمند خالُف را می توان 
یکی از بزرگ ترین میدان داران  پاسداشت 
ــی در تاجیکستان  ــارس ــات ف ــی ــان و ادب زبـ
کنسرتش  نخستین  که  هنرمندی  نامید. 
در سال ۱۹۶۳ در  ۱۳ سالگی از تلویزیون 
ــری پخش شــد و از حـــدود ســه دهه  ــراس س

پیش، شعرهای مولوی را در قالب 
موسیقی تاجیکستانی خواند. 

ــلاوه بر کسب جوایز  او ع
بین المللی  فـــــراوان 

ــی  ــ ــلای ــ نــــــشــــــان ط
کـــشـــور فـــرانـــســـه را 
دریــافــت کــرد. ترانه 
دور  مشو  دور  قطعه 

مشو از دولتمند خالف 
برگرفته از اشعار صائب 

ــت. به  ــاس ــولان تــبــریــزی و م
مناسبت درگذشت این هنرمند 

بین المللی موسیقی با استاد شاه منصور 
شاه میرزا ، کارشناس میز تاجیکستان در 

موسسه اکو گفت وگو کرده ایم.

هزاردستان بوستان هنر       
شــاه منصور شــاه مــیــرزا، شاعر و پژوهشگر 
به  تسلیت  عـــرض  ضــمــن  تاجیکستانی، 
ــن خــوانــنــده در کشورهای  دوســتــداران ای
فارسی زبان گفت: زنده نام استاد دولتمند 
خالف، خواننده ای معروف و سرشناس در 
کشور تاجیکستان و کشورهای فارسی زبان 
به شمار می آید. او هزاردستان بوستان هنر و 
سراینده نغمه های جان پرور است. درگذشت 
دولتمند به ویژه برای هنرمندان ضایعه ای 
بزرگ بود و تعداد زیادی از دوستداران هنر 
را در ســوگ نشاند. ایــن استاد سرشناس 
موسیقی تاجیکستان، یکی از درخشان ترین 
ــود. همکاری  پــدیــده هــا در آســمــان هنر بـ
استاد دولتمند در ایران با استادانی مانند 
محمدرضا شجریان، شهرام ناظری و... نشانه 
احترام بالای خوانندگان و هنرمندان ایرانی 
به اوست. آن گونه که بنده در خاطر دارم استاد 
شهرام ناظری در فرانسه موسیقی مشترکی 
را اجــرا کــرده بودند که با استقبال فــراوان 

مخاطبان روبه رو شد.
وی افــزود: دولتمند را در ایــران با موسیقی 
معروف »شــاه پناهم بده ،خسته راه آمدم« 
.امــا  ــو،دور مشو« می شناسند  ــش و »دور م
این استاد بــزرگ موسیقی کارهایی بسیار 
شنیدنی دیگری در کارنامه درخشان خود 
ثبت کرده که همه ما را شگفت زده می کند.
او در موسیقی تبحری عمیق داشت و تعداد 

زیادی از سازهای موسیقی را درنهایت کمال 
اجرا می کرد.

ــاط ایــــــران و         ــ ــب ــ  پـــل مــســتــحــکــم  ارت
تاجیکستان 

استاد شــاه منصور شــاه میرزا خاطرنشان 
ــوع کــرونــا و  ــی ــان ش ــ ــرد: در زم ــ ک
بــه برخی دلایــل،  همچنین 
در روزگــاری روابط میان 
تاجیکستان  و  ایـــران 
ــروز نبود  در سطح ام
امـــا حــتــی در همان 
ــاه  زمـــان  آهــنــگ »ش
پناهم بده«دولتمند، 
ســـیـــنـــه بـــه ســـیـــنـــه و 
دست به دست در ایران 
و  می گشت  تاجیکستان  و 
هنر ایــن استاد را مــی تــوان پل 
کشور  دو  ارتــبــاط  مسیر  در  مستحکمی 

نامید.

ــالا در انتخاب شعر بــرای         دقــت نظر ب
موسیقی 

موسسه  در  تاجیکستان  میز  کــارشــنــاس 
فرهنگی اکو گفت: بنده در هر اجرای برنامه 
ــران همراهی می کردم،  که استاد را در ای
از نزدیک، شاهد  تعریف و تمجید بزرگان 
هنر ایــران از این شخصیت فرهیخته بودم. 
این هنرمند تاجیکستانی دنیای موسیقی 
را به خوبی می شناخت و با تعداد زیــادی از 
هنرمندان بزرگ دنیا نیز همکاری داشت. 
از نکات قابل توجه در آثــار حرفه ای استاد 
دولتمند، حساسیت خاص ایشان در انتخاب 
شعر برای موسیقی بود. به همین دلیل وقتی 
این شعرها را به می خواند، آثارش به دل مردم 
می نشستند.او با این روش و با بهره گیری 
از هنر خوانندگی و موسیقی ، شیفتگی به 
ادبیات را به رگ و جان مــردم کوچه و بازار 

تزریق می کرد. 

یک عمر درآمیختگی با موسیقی       
وی بیان کرد: بی تردید دولتمند نام خود را 
در تاریخ هنر با تلاش و زحمت و صدای گیرا و 
هنر خارق العاده به ثبت رساند. او پیش از اجرا 
شخصاً همه سازها را دوباره کوک می کرد و 
به نظر می رسید او صداهایی که در لایه های 
ریف نت ها که درصدای ساز، پنهان شده بود 
را می شنید و کشف شان می کرد؛ صداهایی 
که بسیاری از نوازندگان از شنیدن این صداها 

محروم بودند.

ایران فرهنگی در سوگ دولتمند       
شاه منصور شاه میرزا ضمن اشــاره به تعداد 
بالای پیام های تسلیت به مناسبت درگذشت 
این استاد برجسته گفت: از زمان درگذشت 
این هنرمند بین المللی تاجیک که تلاش های 
ــرای پاسداشت ادبــیــات و زبان  فــراوانــی را ب
ــود، پیام های تسلیت  فارسی به کــار بسته ب
از ســوی هنرمندان شناخته شده  فــراوانــی 
فارسی زبان در سراسر جهان دریافت می کنیم . 
البته گستره دوستداران دولتمند، تنها به جمع 
هنرمندان موسیقی خلاصه نمی شود بلکه عام 
و خاص، ارادت خود را به موسیقی و شخصیت 
این مرد بزرگ نشان می دهند. این نکته به ما 
ثابت می کند هنرمندان بزرگ قالب تن ، زمان 
و مکان را نمی شناسند آن ها با آثار فاخر خود 
نامشان را در دل تاریخ جاودانه می کنند. بنده 
نیز درگذشت این استاد برجسته را به همه 
فارسی زبانان تسلیت می گویم و به نمایندگی 
از ملت تاجیکستان از تمامی افرادی که پیام 
کردند  ــلام  اع هموطنانم  به  را  تسلیت شان 
سپاسگزارم. در پایان سخنانم نیز تشکر ویژه ای 
از روزنامه وزین خراسان دارم که همواره در 
اشاعه و اکرام فرهنگ،ادب و هنر تاجیکستان 

پرتلاش بوده است.

چاپ چهارم »من طاهره 
صفارزاده هستم؛ کودک قرن« 

جایزه  چهل ویکمین  تقدیر  شایسته   کتاب 
ــرورش فکری  ــوی کــانــون پـ ــال از س کــتــاب س
کودکان و نوجوانان به چاپ چهارم رسید. به 
گــزارش ایبنا، این کتاب از مجموعه »کودکی 
نامداران« )نامداران یک صد سال اخیر ایران( 
به نویسندگی پرویز امینی بــرای گــروه سنی 
ــالای ۱۲ ســال( منتشر شــده است.  نونگاه )ب
مجموعه نامداران در قالب ۱۰ عنوان کتاب به 
شیوه اول شخص و از زبان شخصیت اصلی به 
کودکی چهره های نامدار ایرانی در حوزه های 
مختلف می پردازد و شامل داستان هایی است 
که با شخصیت پردازی مناسب و تصویرسازی 
جذاب، نوجوانان را به فضای زندگی این چهره ها 
در قرن گذشته نزدیک می کند. مرتضی یزدانی 
تصویرگری کتاب »من طاهره صفارزاده هستم؛ 
کودک قرن« را برعهده داشته است. کتاب به 
بخش هایی از دوران کودکی طاهره صفارزاده 
شاعر، پژوهشگر و مترجم قرآن کریم می پردازد.

محمد معتمدی :

 ارکستر ملی را باید بکوبیم 
و بسازیم

مـــحـــمـــد مــعــتــمــدی، 
خواننده موسیقی سنتی 
کشورمان، بر بازنگری 
اساسی و اصولی ارکستر 
ملی ایران تأکید کرد و به 
ایرنا گفت: »ارکستر ملی 

همچون بنای فرسوده ای است که باید بازسازی 
شود و حتی به نظر من باید بکوبیم و دوباره بسازیم«. 
محمد معتمدی دربـــاره قطع همکاری خــود با 
ارکستر ملی و همکاری مجددش با این گروه گفت: 
»سال ها با ارکستر ملی همکاری نداشتم. این 
به معنای جبهه گیری و خصومت نیست، ولی 
قدری دلخوری و انتقاد ضمیمه این عدم همکاری 
بود. به خاطر این که همان سالی که اعلام کردم 
همکاری نمی کنم، در ضمیمه این متنی که نوشتم 
بیان کردم که اگر اکنون بخواهم از تجربه ۲ دهه 
همکاری خــود با ارکستر ملی بگویم چــرا هیچ 
ــدارد؛ به  سندی در آرشیو این مجموعه وجــود ن
جز خاطره ای که بگویم که سال فلان با ارکستر 
ملی اجرا کردم و چه اجرای خوبی بود؛ وقتی یک 
محصولی می خواهید به جامعه ارائه دهید باید یک 
چیز مشهود و ملموسی باشد. این که ۷۰۰-۸۰۰ 
نفر در سالنی حضور داشته باشند و لذت ببرند به 
خودی خود در کار فرهنگی و هنری نهایت ارزش 
است، ولی آن تاثیر چطور می تواند ماندگار باشد؛ 

چرا نباید یک ویدئو یا صدایی آرشیو شده باشد«.

خط مشی و شنیداری جامعه به کجا می رود؟       
ــه از نــبــود آرشــیــوی   محمد معتمدی در ادامـ
ــران انتقاد کــرد و  از اجــراهــای ارکستر ملی ای
گفت:»در واقــع ارکستر ملی ما آرشیو نــدارد.

حتی همین اجرای ارکستر ملی که قرار بود در 
جشنواره اجرا کند و بنده این افتخار را داشتم 
در خدمت ارکستر باشم با این که استاد بزرگوار 
جناب رحیمیان عزیز و جناب ا...یاری به عنوان 
مدیر بنیاد و جناب آقای سمیعی که از بنده برای 
این فستیوال دعوت کردند، همه بسیار تلاش 
کردند اما دست همه بسیار خالی بود. یعنی یک 
چیزی را تحویل گرفتند، یک نهاد دارای ارکستر 
را تحویل گرفتند که این ارکستر و نهاد بضاعت 
اندکی داشت. در آن آرشیو زونکن ها و فایل ها 
۴۰ سال پیش است و  و کارتابل ها بــرای ۵۰-
بسیار قدیمی است و به روزرسانی نشده است 
و نیاز به بازنگری اساسی و اصولی دارد. یعنی 
مثل یک بنای فرسوده ای که باید بازسازی شود 
ولی باید اصولی بازسازی شود و حتی به نظر من 
می توان گفت بکوبیم و بسازیم. از منظر حقوقی 
قراردادها، اساسنامه ها می تواند بازنگری شود 
تا آرشیو، تا مسائل فنی مربوط به ارکستر، تا 
نوازنده ها و رهبر ارکستر که در درجه خوبی از 
بهترین نوازنده ها هستند. ما قرار است چه کار 
کنیم؟ قرار است خط مشی فرهنگی و شنیداری 
جامعه به کجا برود؟ در مملکتی که خود موسیقی 
و ادبیات غنی دارد، فرهنگ غنی دارد، کجا 
استانداردسازی می کنیم و کجا برنامه ای داریم 
که اگر این نباشد پس به جای این چه باشد؟ جای 
خالی چنین نهادی احساس می شود و امید است 
بنیاد رودکی، ارشاد و همه نهادهای فرهنگی به 

این عرصه ورود معنادار داشته باشند«.

غلط ننویسیم

ادبیات جهان

ناگهان شعر

اجنه

این کلمه در عربی جمع »جنین« است ولی در 
فارسی آن را جمع )جن( می گیرند و در معنی 

»جن ها «به کار می برند
داستان هایی درباره اجنه که آن ها را بهتر از ما 

می خواندند در خاطرم می گذشت.)ندوشن(

احسن / احسنت

احسن به معنی »بهتر؛خوب تر« است
آن چــه را لازمــه بی طرفی است به وجه احسن 
رعایت کند. )زرین کوب: حکایت همچنان باقی(

احسنت :اصل آن در عربی »أَحْسَنْتَ« است به 
معنی »آفرین بر تو )شما(« در فارسی هم به همین 

معنی به کار می رود.
احسنت، دوست عزیز این همان کاری است که 

من خواهم کرد. )زرین کوب: نقش بر آب(
برگرفته از کتاب» فرهنگ درست 
نویسی«،سخن تالیف استاد حسن انوری

  محمد بهبودی نیا
calture@khorasannews.com

 فارسی زبانان جهان 
در سوگ اسطوره موسیقی تاجیکستان

 در پی درگذشت زنده یاد استاد دولتمند خالُف، نوازنده و خواننده سرشناس تاجیکستان
  و همچنین خواننده قطعه معروف»شاه پناهم بده« در وصف حضرت امام رضا)ع(
 با شاه منصور شاه میرزا، شاعر و پژوهشگر نام آور تاجیکستانی گفت وگو کرده ایم

شعر کامل »شاه پناهم بده«

آن دم زندانی ام ، باز دم جان شده
از قفس سینه ها همچون آه آمدم
پیرهن یوسفم ، یا کفن یوسفم؟
بوی تن یوسفم ، کز دل چاه آمدم
شاه پناهم بده ، خسته راه آمدم
آه نگاهم مکن ، غرق گناه آمدم

راه خراسان چنین ، ماه خراسان چنان
شاه خراسان ببین ، بهر پناه آمدم
شاه خراسانی ام ، رستم دستانی ام
دست مرا رد مکن ، بر در شاه آمدم
شاه پناهم بده ، خسته راه آمدم
آه نگاهم مکن ، غرق گناه آمدم

شافی دارالشفا ، پنجره پولاد کو؟
در طلب شاخه ای مهرگیاه آمدم

مشهد مشهود من ، حضرت محمود من
طالع مسعود من ، نامه سیاه آمدم
شاه خراسانی ام ، رستم دستانی ام
دست مرا رد مکن ، بر در شاه آمدم
شاه پناهم بده ، خسته راه آمدم
آه نگاهم مکن ، غرق گناه آمدم
شاعر:محمود حبیبی کسبی


